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کرونا باعث شد بیش از گذشته 
تحقیق و پژوهش کنم

بــا  کــه  مدتــی  درایــن  کرونــا 
اقتصــاد  بــر  مواجهیــم  آن 
همــه مــردم دنیا تأثیــر منفی 
گذاشــت و در نتیجه برای من 
هم کــه نویســنده هســتم این 
تأثیــر مشــهود بــود. به‌نظــرم 
بــر  کرونــا  کــه  دیگــری  تأثیــر 
زندگی من به‌عنوان کســی که 
و  پژوهــش  و  تحقیــق  کارش 
نوشتن است، گذاشت، همان 
عدو شــود ســبب خیر اگر خدا 

خواهد.
من ناچار شــدم به خاطر شرایط ماندن در خانه 
بیشــتر بخوانم وبنویســم. حتی کارهای گذشته‌ام را 
که نوشــتم، توانستم نقد کنم و اشــکالات و ایرادات 
آن را برطــرف کنــم و ایــن برای مــن فرصت خوبی 
بود. حتــی کتاب‌های نخوانــده‌ام را خواندم. تجربه 
ایــن اتفــاق جهانــی به مــا نشــان داد که مدیــران و 
جامعــه شناســان و نیز کارشناســان ارتباطــات باید 
برنامه‌ریزی کنند که دنیایی که به این شکل درآمده 
و انسان‌ها نم‌یتوانند از نزدیک با هم ارتباط برقرار 
کنند، چگونه از فضای مجازی برای داد و ســتدهای 
اســتفاده  نحــو صحیــح  بــه  و فرهنگــی  اقتصــادی 
کنند؟ این یک پروژه بســیار گســترده اســت و گمان 
م‌یکنــم که ایــن رویداد در آینده بشــر اتفاق خواهد 
افتــاد. اکنون ما م‌یتوانیم بــا نزدیکانمان به‌صورت 
تصویری یا صوتی ارتباط داشــته باشیم در هرجای 
جهــان کــه باشــند. امــا زمان‌هــای دور نامــه نگاری 
مرســوم بــود و بعد از مــدت طولانی نامه به‌دســت 
گیرنده م‌یرســید. اصلًا آدم دیگــر یادش نم‌یماند 
که چه چیزی خواســته یا نوشته و بعد هم گیرنده تا 
جواب بدهد، دو ســه ماهی طول م‌یکشــید تا پاسخ 
را دریافــت کند. اما اکنــون در چند ثانیــه م‌یتوانیم 
بــا یکدیگر از طریق وســایل ارتباط جمعی صحبت 
کنیم و به نتیجه برســیم. قطعاً اگر این ماجرا ادامه 

پیدا کند انسان راه خود را پیدا م‌یکند.
در حوزه نشــراما شــاید کرونا تأثیر زیادی نداشته 
باشــد. پیــش از بحــث کرونــا هــم تیــراژ کتــاب بــه 
دویســت یا ســیصد تا رســید و بعضــاً به هــزار تایی 
کــه بعضی هــا برای آبــروداری ایــن عدد را منتشــر 
م‌یکننــد. اما در خفا گفته شــده اســت که ســیصد تا 
کتاب چاپ شــد. این مشکل فرهنگی جامعه است. 
قشــر طبقه متوســط که بیشــتر کتابخوان هستند در 
تنگنــای اقتصــادی مجبورند که دو شــیفت کار کنند 
و بعــد از این‌همــه کار حــال و روزی نم‌یمانــد کــه 
بخواهنــد کتاب هــم بخوانند. خیلی از دوســتانم که 
اهل نوشتن هستند، م‌یگویند از خیل‌یها این سؤال 
را پرســیده‌اند کــه مثــاً صــد هــزار تومــان‌داری هم 
م‌یخواهی کتاب بخری و هم اینکه غذا یا گوشــت؟ 
چــه کار م‌یکنید؟ همه آنها گفتند که مایحتاج خانه 
را م‌یخریــم. ایــن مســأله کامــاً طبیعی اســت. نه 
اینکــه آنهــا از ادب و دانش و کتــاب روی برگردانده 
باشــند بلکه به خاطر مســائل و مشکلات اقتصادی 

مجبور به ترک خرید کتاب م‌یشوند.
وجــه دیگــر ماجرا فضــای مجــازی اســت. اکنون 
به‌جــای اینکه تفکر و اندیشــه و خرد در زندگی مردم 
جاری و ساری باشد داده‌ها کارساز شده‌اند. انسان‌ها 
مثــل جوجه‌هایــی شــده‌اند که دهانشــان باز اســت و 
منتظرنــد اطلاعــی به دستشــان برســد. همیشــه در 
صفحات مجازی هســتیم. آنقدر بمبــاران اطلاعات 
م‌یشــویم که فرصتی برای اندیشــه نمی ماند. کتاب 
همیشــه بــه ما دانش داده اســت و انســان را به ذوق 
و اشــتیاق کشــانده اســت. اما ایــن داده‌هــای فضای 
مجازی در جایی انسان را غمگین م‌یکند و جایی هم 
شــاد و در مواقعی هم ترس بــر دل آدمی م‌یافکند. 
انســان مثل موم در دست اطلاعات است. اما جایی 

که دانش اندوزی م‌یکنیم شکوفا م‌یشویم.
بنابــر این دو عامــل اقتصادی و فضــای مجازی 
باعث شــده اســت که تیراژ کتاب پاییــن بیاید. البته 
صفحــات مجازی در همه کشــورها هســت. اما آنها 
تیــراژ کتــاب دارند ولــی ما نداریــم بنابر ایــن عامل 
اقتصــادی بیــش از عامــل دوم در ایــران تأثیر‌گــذار 

بوده است.

عبدالحی شماسی
نویسنده

یادداشت

واکسن،دنیا را از آلودگی ویروسی پاک خواهد کرد
نیما شاه میری

نــــگاره

 عکس 
نوشت

قــرآن  بین‌المللــی  خبرگــزاری 
ســفارش   به  تصویــری  درگــزارش 
ســنگ‌قبر پرداختــه و از قیمت 3 
میلیونی تــا 50 میلیونــی خبرداده‌ 
است. سنگ‌هایی که گاهی دست 
تهیــه  قســطی  هــم  گاهــی  و  دوم 
می‌شــود. دراین گزارش، تصویری 

از هنرمندان هم دیده می‌شود.

قرمــز  وضعیــت  اعــام 
به‌دلیــل  کشــور  سراســر  در 
فراگیــری کرونا باعث شــده 
کــه مردم در فضای مجازی با هشــتگ کرونا 
جــان م‌یگیــرد از مردم و همدیگــر بخواهند 
کــه رعایت قرنطینه و زدن ماســک را بکنند. 
خصوصــاً جهش ویروس کرونا و وجود کرونا 
دلتــا نگرانــی مــردم را بیشــتر کــرد. در ایــن 
شــرایط ویدیویی کوتــاه از یکــی ازهموطنان 
در سیستان و بلوچستان منتشر شد که طفل 
کفــن کرده خــود را در آغوش گرفتــه بود و از 
از دورهمــی دوری‌  کــه  مــردم م‌یخواســت 
کننــد: »این بچــه ۲ ماهه بــود... رعایت کنید 

دیگــه!«، »وضعیــت قرمز اســت تــو رو خدا 
به فکــر هموطنای عزیزمون باشــیم رعایت 
کنیم و ماسک بزنیم.«، »دوستان، رفقا لطفاً 
توجه کنید. دیشب پدر باجناقم یکهو حالش 
بد میشه میبرنش بیمارستان تا صبح تموم 
م‌یکنــه بعد گفتــن کرونا دلتا گرفتــه بوده با 
اینکه خودش نم‌یدونســته، البتــه این بنده 
خــدا تــو کرمــان ایــن اتفــاق بــراش افتــاده. 
مخلــص کلام اینکــه بــدون اینکــه عوارضی 
هشــدار  »پزشــکان  م‌یکشــه«،  بــده  نشــون 
م‌یدهنــد کــه اســتفاده بیــش از حــد از مواد 
ضدعفونی کننده دســت م‌یتوانــد منجر به 

جذب مواد شــیمیایی از طریق پوســت شود 
کــه منجــر به کــوری یا مرگ شــود، امــا هنوز 
هــم م‌یگویند کــه مبــارزه با کوویــد ضروری 
است«، »پارک تعطیل م‌یکنی؟!!!! اونوقت 
تــو متــرو ب‌یآرتی همه تو دل همن مشــکلی 
ندارهه؟«، »کرونای دلتا عملًا واکسیناسیون 
رو ب‌یاثــر کــرد و فقــط مرگ‌ومیــر رو کاهش 
داد؛ کرونا یک‌ ســال دیگه هم‌ تمدید شد.«، 
»ایــن تعطیلــی کــه یــه هفتــه یــا دو هفتــه 
تعطیل میکنن فایده نداره باید فکر اساسی 
کنــن باز که همه جا باز م‌یشــود همین آش 
وهمیــن کاســه اســت هیــچ فرقــی نمیکنــه 
باید ریشــه کن کنن این ویــروس رو«، »افراد 
آســیب  از  ۶۰ســال  بــالای 
پذیرتریــن گروه‌ها در مقابل 
کروناهســتند حتــی المقدور 
ازمنــزل خــارج نشــوند آنان 
ازماســک  اســتفاده  بــه  را 
بــا  دیــدار  در  کنیــم  دعــوت 
اســتفاده  ماســک  از  آنــان 
»ویروس‌هــای  کنیــم.«، 
جهش یافته ســرایت‌پذیری 
بالایــی دارنــد پــس جدی‌تر 
رعایــت کنیــم...«، »بــا راه‌انــدازی ۲۷ مرکــز 
تجمیعی واکسیناســیون توســط سبزپوشان 
سپاه در سیســتان و بلوچســتان و همچنین 
کنتــرل مرزهــا ان‌شــاءالله گامی اساســی در 
راستای قطع زنجیره کرونا برداشته شود.«، 
»وضعیت شیوع کرونا حاد و بحرانی است، 
لطفــاً از رعایــت پروتکل‌هــای بهداشــتی و 
ماســک و فاصلــه اجتماعــی خســته نشــید 
بحث ســامت خود، خانواده و دوســتانتان 
خــودت  زندگــی  »اگــر  اســت.«،  میــان  در 
خانــه  در  داری  دوســت‌  را  ات  وخانــواده 

بمان.«

هشتـگ

کرونا جان می‌گیرد

ماجــرای  همچنــــــــــــــان 
فضــای  در  ارمنســـــــــــتان 
مجــــــــــــــــــــازی داغ است  
خصوصــاً کــه ســفیر ارمنســتان در ایــران 
شــرط ارائــه واکســن کرونــا به گردشــگران 
خارجــی را اقامــت حداقــل ده روز اعــام 
کــرده اســت. ایــن موضــوع باعث شــد که 
کاربــران فضــای مجــازی بــه خــروج ارز از 
ایران و بر حفظ منافع ایران در کشور ایران 
تأکید کنند. »شــما که میری کشور همسایه 
واکســن میزنــی بقیــه رو هــم تشــویق بــه 
اینکار م‌یکنی بدان ممکنه از افراد نادانی 
بــودی کــه آنقــدر هزینــه کــردی آخــرش 
واکسن_تقلبی بهت انداخته باشند! اینکه 
باعث میشــی آنها به ریش همــه بخندند 
یکطــرف، خــودت را هــم تــو کشــور وســط 
کرونا ول کردی به امید اینکه واکســن زدی 
نمیوفتــی!«، »حراج واکســن در آن طرف 
مرزهــای ایران/ یکی بــزن چند تا ببر.....«، 
»دکتر جعفرصادق تبریــزی، رئیس مرکز 
مدیریــت شــبکه وزارت بهداشــت دربــاره 
ســفر بــه ارمنســتان بــرای تزریــق واکســن 

کرونا گفته اســت: برداشــت من این است 
که ممکن اســت برخی از این واکســن‌ها از 
نظر تأمین زنجیره ســرما یــا نزدیک بودن 
باشــند.«،  داشــته  مشــکل  انقضــا  تاریــخ 
»ارمنســتان بــرای ایرانیان شــرط گذاشــته 
کشــورم  در  روز   10 از  بیــش  بایــد  گفتــه  و 
اقامــت داشــته باشــید تــا برایتان واکســن 
رایــگان بزنــم در واقــع هــدف ارمنســتان 
ایــران و درآمدزایــی  از  ارز بیشــتر  خــروج 
بیشــتر از توریســت‌های ایرانــی اســت یک 
فرصت‌طلبی هوشمندانه و به زبان ساده؛ 
م‌یزنــم«،  واکســن  م‌یگیــرم  داروندارتــو 
»چــرا مردم با هزینه و دردســر خــود را به 
کشــور کوچــک و فقیــری مثــل ارمنســتان 
م‌یرسانند تا واکسن_کرونا بزنند«، »شرط 
جدید ارمنســتان بــرای ایران‌یهــا: کمتر از 
از واکســن  اقامــت داشــته باشــید،  ۱۰ روز 
خبــری نیســت! پامیشــی تــو ایــن شــرایط 
کرونــا جونتو بــه خطرمینــدازی، عوارض، 
راه،  کرایــه  پــول  خداتومــن  ارز،  خــروج 
 سختی مسیر و...که بری واکسن بزنی بعد 

افتخارم میکنی؟«

ماجرا

ارمنستان

شهروند 
مجـــازی

هنر درست شنیدن
یکــی از مهارت‌هــای ارتباطــی 
بیــن  مهــم و مؤثــر در روابــط 
انســان‌ها، خــوب گــوش کردن 
است برای تقویت این مهارت 
در خــود نیاز اســت کــه تفاوت 
بیــن شــنیدن و گوش کــردن را 
بدانیم. شنیدن یعنی استفاده 
انســان  بــه  کــه خــدا  گــوش  از 
عنایت کرده و با آن هر صدایی 
م‌یتوانیــم  اطرافمــان  در  را 
بشنویم. اما گوش کردن بدین 
معناســت کــه مــا بتوانیــم تمامــی الفــاظ و کلمات 
انســان‌ها،  گوینــده، صداهــای مفهومــی طبیعــت، 
حیوانات و حتی اشــیا را بشنویم. این مدل از شنیدن 
را م‌یتوان نوازش نیز نامید. نوازش در علوم رفتاری 
یعنــی درک حضور دیگران که این دیگران م‌یتواند 

تمامی انسان‌ها، طبیعت و غیره را شامل شود.
هنرمندان غالبــاً در این بخــش دارای توانمندی 
و ویژگ‌یهــای مختــص به خود هســتند کــه در قالب 
ایــن توانمندی با مراجعه به ضمیر خودآگاه‌شــان و 
استفاده از من وجودیشــان و ترکیب آن با خلاقیت، 
هنــر گــوش کــردن که بــه آن شــنیدن با گــوش جان 
م‌یگوییــم را در خــود تقویت م‌یکنند و در نهایت به 

خلق اثر هنری م‌یپردازند.
مــی تــوان گفت یکــی از اثرات مطلــوب هنر روی 
فــرد، آموزش خــوب گوش کردن و شــنیدن با گوش 
جان است. افراد برای اینکه بتوانند این مهارت را در 
خود بیابند و آن را تقویت کنند نیاز دارند زمانی را به 
تنهایی و در محل‌هایی که احساس آرامش م‌یکنند 
ماننــد طبیعت، کنج اتاق هایشــان، کنار گلدان‌های 
گلشــان یــا بــا نــگاه کردن بــه آســمان و... با خــود به 

تنهایی فردی‌شان و ندای درون‌شان گوش دهند.
 اثــر هنری بواســطه مهــارت گوش جان ســپردن 
و  افــکار  در  شــدن  غوطــه‌ور  و  درونیــات  بــه  فــرد 
احساســات خــود جــان م‌یگیــرد و فرد با رهــا کردن 
خود در قســمت خودآگاه و حتــی ناخودآگاهش آن 
را بــه ظاهــر بیرونــی یــک اثر هنــری خلــق و نمایان 

م‌یکند.
اثــر مطلــوب شــنیدن بــا تمــام وجــود با تکــرار و 
تمریــن بــرای فــرد تبدیــل به یــک مهــارت نهادینه 
شــده م‌یگردد که م‌یتوان آن را به‌عنــوان بهترین و 

بالاترین مهارت ارتباطی نام نهاد.
مهــارت گــوش کــردن باعث بــالا رفتــن تمرکز و 
توجه هنرمند به خود و اطرافش م‌یشود که این نیز 
یکی از اثرات مهم هنر روی افراد است. فرد با توجه 
بــه احساســات و علایــق خــود و شــنیدن نیازهایش 
و درک آنهــا بــه مرحلــه‌ای از نــوازش خــود دســت 
م‌ییابــد و پــس از ســنجش و صیقل آنها اثــر خود را 
به‌صورت نمــاد بیرونی و فیزیکــی خلق م‌یکند این 
اثــر هنــری کــه بواســطه شــنیدن احساســات و درک 
حضــور خــود و اطــراف فــرد هنرمند به وجــود آمده 
در نمایــش بیرونــی اش تمامــی آنچــه را کــه گفتــه 
شــد بــه بیننــده‌اش منتقــل م‌یکند فــرد بیننــده نیز 
بــه تناســب میزان مهارتــش در گوش کــردن و تفکر 
کــردن م‌یتوانــد درک درســتی از پیام‌هایــی کــه اثــر 
هنــری ارســال م‌یکنــد، دریافت کنــد. این نیــز یکی 
از مهم‌تریــن مهارت‌هــای فردی اســت که بواســطه 
هنــر در انســان تقویت م‌یگــردد. در مطالــب آینده 
درخصوص دیگر اثرات هنر بر رفتار و روان انسان‌ها 

بیشتر صحبت م‌یکنیم.

آسانی اقتصاد با اقتباس
چــی ببینیم؟ چــی بخوانیــم؟ پیشــنهاد من برای ایــن هفته 
تماشــای یــک فیلم مســتند اقتباســی اســت. بنابرایــن برای 
علاقه‌منــدان بــه موضــوع فیلم ایــن امکان فراهم اســت که 

کتاب آن را هم بخوانند.
کــه  یکــم«  و  قــرن بیســت  فیلــم مســتند »ســرمایه در 
عنوانش ما را به یاد کتاب مشــهور »ســرمایه« کارل مارکس 
م‌یاندازد، کتابی که در قرن نوزدهم منتشــر شــد و به کتاب 
اســت  اقتباســی  گردیــد،  تبدیــل  مارکسیســت‌ها  مقــدس 
در گونــه ســینمای مســتند از کتابــی بــه همین نام و نوشــته 
تومــاس پیکتــی، دانشــمند جوانی که حالا بــه خاطر همین 
کتــاب و پرفروش شــدنش در فهرســت نیویــورک تایمز نام 

شناخته‌شده‌ای شده است.
علم اقتصاد اگرچه دانشی پیچیده و پر ماجراست اما از آنجا که هرکسی با دخل 
و خرج سر و کار دارد و از طرفی سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها تأثیر مستقیم روی 
ایــن دخــل و خرجش م‌یگذارد به خــود این حق و اجازه را م‌یدهد درباره مســائل 

خرد و کلان اقتصادی بیندیشد و حتی نظر بدهد.
آنچــه در یک سیاســت اقتصادی برای فردفردِ جامعــه اهمیت دارد توانایی آن 
سیاســت در مدیریــت صحیــحِ توزیع و انباشــت ثروت اســت و همین م‌یشــود که 
یک دیدگاه اقتصادی با شــعار عدالت و توزیع مســاوی ثروت، انقلاب کمونیســتی 
را در اوایــل قــرن بیســتم موجــب 

م‌یشود.
در  مفصل‌تــرش  )و  فیلــم  در 
کتاب( »ســرمایه در قرن بیســت و 
یکم«، توماس پیکتی سؤال بزرگ 
اقتصاد سیاسی را دوباره طرح و با 
شــرایط قرن حاضر تلاش م‌یکند 
بــه آن پاســخ دهــد: چــه عواملی 
در انباشــت و توزیــع ثــروت تأثیــر 
گذارند؟ الگوهای اصلی اما پنهان 
اقتصــادی و اجتماعــی در زمانــه 
حاضــر چیســت و چــرا پیش‌بینی 
مارکسیست‌ها از فروپاشی جامعه 
سرمایه‌ســالار هنــوز محقق نشــده 

است.
فیلم و کتاب »ســرمایه در قرن 
بیســت و یکم« را اکنون اثری بلند 
پروازانه از نویسنده‌ای جوان و جسور م‌یدانند که چهارچوب‌های نظریه‌پردازی‌های 
رایــج دربــاره ثــروت و ب‌یعدالتــی اجتماعی را به چالش کشــیده اســت. اگــر نگران 
دشــواری خواندن یک کتاب اقتصادی هســتید قول م‌یدهم از تماشــای مستند آن 
بهره کافی خواهید برد. کتاب توســط نشــر آمه به زبان فارسی ترجمه و منتشر شده 
اســت و نسخه زیرنویس فارسی مستند را هم با جســت‌و‌جوی ساده‌ای در اینترنت 

م‌یتوانید بیابید و دانلود و تماشا کنید.

قصه‌هــا،  از  سرشــار  مــا  کهــن  ادبیــات  گنجینــه 
و  شــعرها  متل‌هــا،  افســانه‌ها،  حکایت‌هــا، 
منظومه‌هایــی اســت که چنانچــه به زبان ســاده و 
امروزی نوشته شود، کودکان و نوجوانان م‌یتوانند 

آنها را بخوانند و لذت ببرند.
مهدی آذریزدی یکی از اولین کســانی است که 
بــه ارزش این گنجینه پــی برد و به بازنویســی این 
آثــار گرانقدر برای کــودکان و نوجوانــان پرداخت. 
البته آذریزدی نخســتین و تنها کســی نبود که این 
کار را کرد اما او کسی بود که تمام عمرش را صرف 
این کارکرد. آذریزدی درســال 1300 خورشــیدی درروستای خرمشاد یزد به 
دنیــا آمــد ودرهجدهم تیرســال 1388 درگذشــت. به پــاس زحماتی که او 
بــرای نگارش آثار کودکان کشــیده بــود، روز درگذشــتش »روز ملی ادبیات 
کودک« نام‌گذاری شــد. او که دوران کودکی ســختی را گذرانده بود در ســال 
1324 به تهران آمد و سال‌ها به‌عنوان نمونه‌خوان و مصحح در چاپخانه‌ها 
و انتشــارات‌یها کارکــرد و ضمــن همین کارها بــود که به یک خــأ جدی در 

ادبیــات معاصــر پ‌ی بــرد و آن کمبــود کتاب‌های 
مناسب برای گروه سنی کودک و نوجوان بود.

و  کــودکان  ویــژه  نوشــته‌های  ســال‌ها  آن  در 
نوجوانــان بســیار کــم و بیشــتر ترجمــه آثــاری از 
دیگر زبان‌ها بود. نویسنده‌ای بومی که اختصاصاً 
برای کودکان بنویســد کم بود واصولاً نویسندگان، 
این نوع ادبی را جدی نم‌یگرفتند. نوشــتن برای 
کودکان کاری درخور محسوب نم‌یشد. بعضی از 
نویسندگان بزرگسال گاهی برای تفنن آثاری برای 
کودکان م‌ینوشــتند که بیشتر هم جنبه تعلیمی 

و تربیتــی داشــت. چنیــن خلأیــی باعث شــد کــه مجموعه هشــت‌جلدی 
»قصه‌هــای خــوب بــرای بچه‌های خــوب« که نخســتین جلد آن در ســال 

1336 منتشر شد و مجموعه ده‌جلدی »قصه‌های تازه از کتاب‌های کهن« 
کــه در ســال 1344 به‌بازارآمــد، به‌ســرعت جــای خــود را باز کنــد و به‌چاپ 
چندم برسد. بویژه که جلد چهارم قصه‌های خوب یعنی قصه‌های مثنوی 
برنده جایزه یونســکو و جلد پنجم یعنی قصه‌های قرآن در ســال 1345 از 
طرف شورای کتاب کودک به‌عنوان کتاب سال انتخاب شد. برای موفقیت 
بازنویســ‌یهای آذریزدی که همچنان آثارش تجدید چاپ م‌یشوند ویکی 
از پرفروش‌تریــن - ونه بهترین - بازنویس‌یهاســت، چنــد دلیل را م‌یتوان 

برشمرد:
اول اینکــه او در روزگاری دســت بــه ایــن کار زد که میدان بــرای اینگونه 
آثار خالی بود. کتاب کودک و نویسنده کودک کم بود و آنچه به‌نام کودکان 
منتشــر م‌یشــد ترجمه‌هایــی بــود از نویســندگان خارجــی که افســانه‌های 
آلمانی و انگلیسی و روسی را بازنویسی کرده بودند و در نشریات کودک آن 
زمان مثل مجلات پیک، کیهان بچه‌ها، اطلاعات دختران و پسران و گاه در 

صفحه ویژه کودک نشریات بزرگسال منتشر م‌یشد.
دوم اینکــه یک ناشــر معتبر، امیرکبیــر- با تصویرگری افــراد صاحبنام 
ازجمله مرتضی ممیز و باکیفیت خوب، آنها را منتشــر کرد که در اســتقبال 
خواننــدگان مؤثــر بود، امــا مجموعــه دوم یعنی 
چنیــن  کهــن«  کتاب‌هــای  از  تــازه  »قصه‌هــای 

استقبالی را در پی نداشت.
ســوم انتخاب درســت قصه‌هــا و به‌کارگیری نثر 
روایی شــیرین از ســوی نویســنده اســت که م‌یتواند 
ارتباطــی قوی ومؤثر بــا مخاطب برقــرار کند. نثری 
که حــد واســط قصه‌گویــی و داستان‌نویســی اســت 
و در کمتــر آثــار بازنویســی پــس از او دیده م‌یشــود. 
شــخصیت او نیــز در ایــن موفقیــت ب‌یتأثیــر نبــود. 
آذریــزدی نویســنده‌ای ساده‌زیســت بــود کــه همــه 
زندگ‌یاش کتاب بود. اهل هیاهو و تبلیغات و دنبال این‌وآن رفتن نبود. او هرچند 

تحصیلات دانشگاهی نداشت اما زبان مخاطب خود را خوب م‌یشناخت.

یادداشت 

محمود برآبادی
نویسنده و پژوهشگر 
ادبیات

در دوازدهمین سالروز درگذشت مهدی آذریزدی

نویسنده‌ای که زبان مخاطب را می‌شناخت

هنر و روان

شهره طاعتی
مددکار اجتماعی

پیشنهاد

 محمد شکیبانیا
تهیه‌کننده مستند

اگر از کسی بدمان 
می‌آید، در واقع از 

چیزی درون آن 
شخص نفرت داریم 

که درون خودمان نیز 
هست. چیزی که جزئی 

از ما نباشد ما را درگیر 
نمی‌کند.


